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  و تحدي معجزه

  *زاده بهمن محمد

  چكيده        
اين نوشتار در پي رد ادعاي كساني است كه معجزه را مشروط به تحدي 

شواهد و قرائن متعدد و ادلّه مـتقن، دلالـت دارد بـر ايـن كـه      . اند دانسته
اخلاق پيامبر، آيت صدق او و معجزه او پس از قـرآن و قبـل از هـزاران    

رآن از معجزه پيامبر ان تعبير به آيـت  ق. معجزه محسوس و ملموس است
تنها معجزه قرآن تـوأم بـا   . كرده و در هيچ مورد قيد تحدي نياورده است

  .بزرگان ما در تعريف معجزه تحدي نياورده اند. تحدي است
  معجزه، تحدي، كرامت، سحر، آيت :واژگان كليدي

***  
  مقدمه 

هايي هستند كه از راه ارتباط با عـالم غيـب حقـايقي را كـه بـه       پيامبران انسان
. كننـد  اعتقادات و اعمال و اخلاق مردم مربوط است، دريافت و به آنها ابـلاغ مـي  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .كارشناس ارشد علوم ديني *
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. رسند كه قـرآن كـريم آن را مقـام تكلـيم الهـي ناميـده اسـت        آن ها به مقامي مي
يـا از راه وحـي    تكلـيم الهـي  . دريافت تكليم الهي تنها براي پيامبران ممكن است

است يا از وراي حجاب يا از راه ارسال فرشته اي كه از سوي خداي متعال مأمور 
  )51آيه) 42(شوري( 1.شود كه كلام و پيام الهي را به پيامبران ابلاغ كند مي

به خاطر مقام والايـي كـه بـه دسـت      -ممكن است به جز انبياء كسان ديگري
شنوند، ببينند و بشـنوند؛ ولـي اينـان پيـامبر      و ميبينند  چه را آنان مي آن -اند آورده
  )192نهج البلاغه دكتر شهيدي، خطبه( 2.نيستند

كنـد، مـردم عـادي هـم او را مشـاهده       هنگامي كه فرشته تمثل بشري پيدا مـي 
)  17آيـه ) 19(مريم( 3شنوند؛ چنان كه براي حضرت مريم كنند و گفتار او را مي مي

و ) 78آيـه ) 11(هـود ( 5و قـوم لـوط  ) 29آيه) 51(ذاريات( 4و براي همسر ابراهيم
، اتفـاق  6ديدنـد  ي كلبـي مـي   براي كساني كه فرشته وحـي را بـه صـورت دحيـه    

  )441، ص1ج: ق1355قمي، .(افتاد
از نظر ابن سينا، بشر نيازمند شـريعت الهـي و آسـماني اسـت كـه بـه وسـيله        

يـات و معجزاتـي   پيامبران مستحق طاعتنـد؛ چـرا كـه بـا آ    . شود پيامبران اعلام مي
هـا از جانـب پروردگـار خـويش بـراي       اند كه نشانگر اين است كه آن تجهيز شده

  )104، ص2ج: ق1404 طوسي و رازي،. (7اند نجات بشريت مبعوث شده
هـاي   شود، يا ناشي از هيأت اي كه در اين عالم واقع مي از نظر وي امور غريبه

و عناصر و اجسام طبيعي مربوط  هاست، يا به قواي نهفته در طبيعت نفساني انسان
او سـحر و  . است، يا ناشي از جذب و انجذاب و نورافشاني اجرام آسماني اسـت 

  )142همان، ص( 8.شمارد معجزه و كرامت را از قسم اول مي
طبق بيان فوق، هر سـه مقولـه سـحر و معجـزه و كرامـت، از مقولـه اقتـدار        

طـال اسـت، ولـي معجـزه و     هاست؛ با اين فرق كه سـحر قابـل اب   نفساني انسان
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بـه سـاحران فرعـوني     7كرامت قابل ابطال نيست؛ چنان كـه حضـرت موسـي   
) 81آيـه ) 10(يـونس . (»9كنـد  ايد خدا بـاطلش مـي   سحري كه شما آورده«: گفت

  : گويد حافظ شيرازي مي
  سامري كيست كه دست از يد بيضا ببرد    عشوه مخر! بانگ گاوي چه صدا باز دهد؟

  )278: 1367ذوالنور، (
دو به تأييد و توفيق الهي است، و صـد البتـه كـه خـداي      معجزه و كرامت هر

كند؛ بـا   صاحب معجزه يا كرامت، اهداف الهي را دنبال مي. كند متعال باطلش نمي
دهـد و   اين فرق كه نخستين معجزه را به عنـوان آيـت نبـوت خـويش ارائـه مـي      

نبـوت و رسـالت نبـوي     دومين، نه تنها مدعي نبوت نيست بلكه كرامـاتش مؤيـد  
  .است
  

  طرح مسأله
مدعاي ما اين است كه معجزه، آيت نبوت و رسالت كسي است كـه در ميـان   
مردم صاحب دعوت است، و مردم با توجه به آيت يا معجزه، و آيات يا معجزات 

برند، و نيازي به اين كه تحدي كنـد، و منكـران را بـه     او به صدق ادعايش پي مي
از آن جا كه كرامـات نيـز از سـنخ معجـزات     . ا بخواند نيسترقابت و مبارزت فر

پردازد و تنها خبر از  است، و به تحكيم مكتب صاحب منصب نبوت و رسالت مي
دهد كه صاحب كرامت نيز بدون ادعاي نبوت و رسالت، متكي به غيـب و   اين مي

 .داراي نيروي نفساني است، نيازي به تحدي ندارد

در . نسبت به تحدي و عدم تحدي لابشرط است در حقيقت، معجزه و كرامت
برخي از موارد، معجزه توأم با تحدي است و در برخي از موارد تـوأم بـا تحـدي    

  .نيست
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آن چه مهم است، اين است كه معجزه آيت و نشاني است كه از بـاب برهـان   
انيّ، حكايت از ارتباط صاحبش با عالم غيب ميكنـد؛ كـاري كـه بـراي ديگـران،      

  .تنشدني اس
البته ممكن است كساني باشند كه از منظري عالي به آن ارتباط بنگرند و نيازي 

بـراي امـام    -مطابق بيان قبل -به معجزه يا كرامت يا آيت نداشته باشند؛ چنان كه
آن حضرت به طريق برهان لمـي بـه نبـوت مـولا و مقتـداي      . اتفاق افتاد 7علي

  .خويش پي برده بود
ها يا خلقيات و تجليات روحي و نعتي مدعي نبوت نيز  وانگهي مطالعه در آموزه

ممكن است انسان را به يقين برساند و به نبوت صاحب آموزه، و صـاحب خلـق و   
هـايي و تخلـق بـه چنـان      خوي و سيرت اعتقاد يابد؛ چراكـه صـدور چنـان آمـوزه    

  .خلقياتي بدون ارتباط با عالم غيب و بدون يك بعثت الهي و آسماني ممكن نيست
اعم از سياسي و اقتصادي و دفـاعي و   -جاست كه مجموعه نظام قانوني او اين
هـايي كـه نظامـات را     شـود، و آن  گـر مـي    به صورت يك معجزه جلـوه  -فرهنگي

شوند كه نظامي كه مدعي نبوت آورده، يك معجـزه آشـكار    شناسند مطمئن مي مي
نظـام اخلاقـي و   همچنين مجموعـه  . و آيت ماندگار ارتباط او با عالم غيب است

  .شود سيره رفتاري و شيوه زندگاني او نيز به صورت يك معجزه متجلي مي
در هيچ كدام از دو صورت فوق نيازي به تحدي نيست؛ هرچند كه مانعي نيـز  

  .براي آن نيست
  

  نگاهي به اقوال بزرگان
قوشچي كه شرحي ممتّع بر تجريد خواجه نوشته، و در جاي جـاي آن مـذاق   

ا آشكار ساخته، مقيد بودن معجزه به تحدي را مطابق قول مشـهور  اشعري خود ر
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ظـاهر ايـن اسـت كـه مـراد او از مشـهور،       ) 360: تـا  قوشچي، بي( 10.است دانسته
بنابراين، قول غير مشهور از آن كساني است كه . اكثريت علماء سني اشعري است
زه دخالـت  اقليتي كه تحدي را در تحقـق معج ـ . اند تحدي را شرط معجزه ندانسته

اند، ممكن است از اشاعره و معتزله باشند، و ممكن است تنهـا از معتزلـه يـا     نداده
، سپس گرايش شيعي  امام فخر رازي كه گرايش اشعري داشته. باشند اشعريهمه 
معتقد است كه پيامبر اكمل كاملين و افضـل  ) 106ص ،8ج :ق1407 ،رازي(يافته 

نظري به انواع تجليات قدسي و بـه لحـاظ   او از لحاظ قوه . فضلاء و علماء است
همـان،  . (عملي متصرف در اجسام اين عالم است، و مراد از معجزه همـين اسـت  

  )107ص
دانـد كـه بـه     ، معجزه را امري خارق عادت مـي صاحب دايرة المعارف مصري

او معتقـد اسـت كـه    . گيرد، تا دليل بر صدق رسالتش باشـد  دست پيامبر انجام مي
نه بوده است كه پيامبران را با معجزه بفرسـتد تـا مـردم در برابـر     سنت الهي اينگو

خداي متعال موسي را با عصا و يد بيضاء، و عيسي را با شـفا  . ايشان تسليم شوند
ها و زنده كردن مردگان مبعوث كرد، ولي پيامبر اسلام  دادن كوران مادرزاد و پيس

و فصل الخطاب و سيره  را كه در عصر شكوفايي عقول برانگيخته بود، با حكمت
معجـزات نبـوي عـلاوه بـر     . اش ابلغ معجـزات بـود   صالحه برانگيخت، و معجزه

. ژگـي و برازنـدگي ممتـازي برخـوردار بـود      امتيازات معجزات انبياء سلف، از وي
شوند، به دست كسـاني كـه از    اي كه معجزه ناميده نمي العاده هرگاه كارهاي خارق

اند انجام پذير است، چرا به دست انبياء كه  نرسيده نظر صفاي روح به درجه انبياء
، 6ج: ق1356وجـدي،  ( 11!صفاي روحشان به حد اعلا رسيده بود، ممكن نباشد؟

  )200-2ص
. ها بستگي دارد با توجه به بيان فوق، معجزات و كرامات به صفاي روح انسان
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كـه   ترين درجه است و چنـين نيسـت    معلوم است كه صفاي روح انبياء در عالي
قرآن كريم به برتري برخي از انبيـاء بـر برخـي تصـريح     . ها تفاوتي نباشد ميان آن
  )253آيه) 2(بقره ( 12.است  كرده

در عصر  6است، و آن اين كه پيامبر اعظم  وجدي به نكته مهمي توجه كرده
شكوفايي عقول برانگيخته شـده و بنـابراين معجـزه او برتـر از معجـزات حسـي       

او حكمت و سيره صالحه . الخطاب است اش فصل او معجزه. پيامبران پيشين است
  .و اخلاق را به عنوان معجزه ارائه فرمده است

حكيم قدوسي، خواجه نصيرالدين طوسي معتقد است كه طريق پي بـردن بـه   
معجـز، كـاري اسـت كـه     . بر، اين است كه كارهاي معجز انجـام دهـد  صدق پيام

عادت بر ايـن نيسـت كـه    . شكننده عادت باشد؛ اعم از اين كه نفي باشد يا اثبات
گيرد، يا عادت بـر ايـن اسـت كـه      عصا اژدها شود؛ ولي به دست پيامبر انجام مي

خواجه . شود ن ميپهلوان شمشير پولادين را در مشت گيرد، اما به اعجاز نبي ناتوا
اگر مدعي است كه كور مادرزاد را . كند كه بايد معجزه مطابق دعوا باشد اضافه مي
دهد ولي او را كر كند معجزه نكرده است؛ هر چند كار او شكننده عـادت   شفا مي
  )488: 1376شعراني، ( 13.است

را ذكر خواجه بزرگوار با اين كه در تعريف معجزه اثبات غير معتاد يا نفي معتاد 
حساسيت بيشتري نشان داده، تا اشعار دارد بـر  » ةالعاد  مع خرق«كرده، با آوردن قيد 

هرچند خـلاف معتـاد    - مانند تولد دو كودك به هم چسبيده - اين كه نوادر طبيعت 
الجملـه موافـق عـادت     است ولي خرق عادت نيست؛ چرا كه نوادر طبيعت هم فـي 

ادعاي پيغمبر است، و خدا بـراي تصـديق او    العاده مربوط به امر خارق«آري . است
  )489همان، ص(» .اظهار كرده است، نه آن كه اتفاقاً مقارن دعوا بوده است

خواجه حكيم و فهيم، قيد ديگري نيز بر تعريف معجزه افـزوده اسـت، يعنـي    
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و اين قيد به خاطر كرامات معكوسي بود كه به دسـت مسـيلمه   » الدعوي ةمطابق«
هـاي مـردم    از آب چـاه  6پيـامبر اسـلام  : به او گفتند. رفتگ كذاب صورت مي

ها جوشـيد و بـه بركـت آن آب،     ها ريخت، آب چاه مان مضمضه كرد، و در آنهز
ها فروكش كـرد   او نيز چنان كرد؛ ولي آب چاه. درختان خرما بالنده و پربار شدند

وس و ها كرامـات معك ـ  هاي ديگر كه همه آن ها همه خشكيدند، و نمونه و درخت
  )652، ص1ج: ق1355قمي، . (معجزات منكوس بود

. اي بـه مسـأله تحـدي نشـده اسـت      در بيان كوتاه و گوياي خواجه هيچ اشاره
القدر تجريد و جامع معقول و منقول و فقيه واقعـي كـه هـم بـه فقـه       شارح جليل

 14مجهـز بـود   -يعنـي علـوم نقلـي    -و هم به فقه اصـغر  -يعني علوم عقلي -اكبر
  :، براي معجزه شرايطي برشمرده است)4: تا يلاهيجي، ب(

 .امت از آوردن مثل يا نظير آن ناتوان باشدـ 1

 .بايد از جانب خدا يا به فرمان او باشدـ 2

در زمان تكليف باشد، نه بعد از ظهور شرايط قيامت كـه تكليـف برداشـته    ـ 3
 .شود مي

 .بايد به دنبال ادعاي نبوت باشدـ 4

 )275: تا حليّ، بي( 15.دبايد خارق عادت باشـ 5

مقـدار آن،   كنيم كه هم ماتن بزرگـوار تجريـد و هـم شـارح عـالي      ملاحظه مي
يك در تعريف معجزه و شرايط تحقق آن، بـه مسـأله تحـدي تـوجهي نشـان       هيچ
بشـرط   اند، و اين خود شاهد آن اسـت كـه معجـزه را نسـبت بـه تحـدي لا       نداده
عنـي شـيخ طائفـه حقـّّه محقـّه نيـز در       هـا ي  اند، همانگونه كه سلف صالح آن ديده

  )690: 1358طوسي، ( 16.تعريف معجزه، عنايتي به ذكر تحدي نداشته است
الاعتقـاد، بـه معجـزه     خواجه والامقام در مبحث نبوت خاصه از كتاب تجريـد 
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  .كند قرآن و معجزات محسوس آن حضرت استناد مي
قمـي،  . (انـد  معجزات محسوس را چهار هزار و چهارصد و چهـل ذكـر كـرده   

. ياد شده است» ام المعجزات«ها و به عنوان  قرآن اصل آن) 163، ص2ج: ق1355
  )162همان، ص(

و ايـن تـواتر،   . در اصالت قرآن ترديدي نيست؛ چراكه به تواتر نقل شده است
شـعراني،  . (تواتر لفظي است و اما ساير معجزات بـه تـواتر معنـوي ثابـت اسـت     

1367 :494 (  
معجـزه قـرآن تـوأم بـا     . معجزات نبوي مقرون به دعـوت بـود  از نظر خواجه، 

تحدي و دعوت به معارضه است؛ ولي با اين كه انگيزه مخـالفين بـراي معارضـه    
  ) 279: تا حلي، بي. (كس از عهده معارضه برنيامد قوي بود، هيچ

. هـاي متعـددي از معجـزات محسـوس را برشـمرده اسـت       علامه حلي نمونه
  )279-281همان، ص(

جالـب ايـن اسـت كـه در مـورد      . تحديات نبوي مربوط به معجزه قرآن است
  ).ص(معجزه قرآن، تحدي كننده خداي متعال است، نه پيامبر اكرم

اگـر همـه   : گويـد  يك جا مي. تحدي قرآني در چند مورد صورت گرفته است
آورنـد؛ هـر چنـد يكـديگر را      انس و جن با هم جمع شوند مانند اين قـرآن نمـي  

  )88آيه) 17(اسراء( 17.كنند پشتيباني
كننـد، ده   هايي كه پيامبر را به عنوان مفتري معرفي مـي  آن: گويد جاي ديگر مي

و در دو مورد، به آوردن يـك سـوره   ) 13آيه ) 11(هود ( 18.سوره مثل آن بياورند
و سرانجام به آوردن حـديثي  ) 38آيه) 10(و يونس 23آيه) 2(بقره( 19دعوت كرده

  )34آيه) 52(طور( 20.موده استمانند قرآن اكتفا ن
تحدي قرآن جهات مختلفي دارد؛ اگرچه هدف همـه تحـديات قرآنـي اثبـات     
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اسـت؛ ولـي تحـدي    ) ص(معجزه بودن خود قرآن و دلالت بر صدق پيامبر خـاتم 
ي  21گاهي به علم و دانش و  23و گـاهي بـه اخبـار از غيـب     22و گاهي به پيامبر امـ
همـه آيـاتي كـه دعـوت بـه      . اسـت  25و گاهي به بلاغت 24گاهي به عدم اختلاف

كنـد، مربـوط    آوردن مثل قرآن يا ده سوره يا يك سوره يا يك حديث مماثـل مـي  
است به نظم و سياق و بلاغت؛ چراكه از عـرب آن روز كـه فصـاحت و بلاغتـي     

چـه   آن. كرد، انتظاري جز اين نبود بالنده داشت و از اين جهت فخر و مباهات مي
كه ميان معجزه و صدق مدعي رسالت، ملازمه اسـت و   بايد توجه شود، اين است

طباطبائي، : رك. (وجدان و ادراك پيامبر، از سنخ ادراكات حسي و عقلي ما نيست
  )60-86، ص1ج: تا بي

اگر ميان دو چيز رابطـه عليـت و   . قرآن كريم معجزه انبياء را آيت ناميده است
معلول، آيت و نشان علت . معلوليت نباشد، نمي توان يكي را آيت ديگري دانست

ميان صـدق  . است؛ ولي شأن و مرتبه علت برتر از اين است كه آيت معلول باشد
ادعاي پيامبر و معجزه، رابطه تخلف ناپذير عليت و معلوليت برقـرار اسـت و بـه    

  .همين جهت است كه هيچ لزومي ندارد كه آيت صدق انبياء توأم با تحدي باشد
هاسـت، ماننـد    گاهي به خاطر تأييد آن. قسم استآيات و معجزات انبياء چند 

يد بيضاء و عصاي موسي و معجزات عيسوي و معجزه قرآن محمـدي، و گـاهي   
به خاطر اقتراح و درخواست كفار است مانند ناقه صالح و هفت آيت موسـوي و  

هايي بـود كـه    طوفان نوح و رجفه ثمود و صرصر عاد، و گاهي به خاطر ضرورت
آمد، مانند انفجار چشمه و نزول مـنّ و سـلوا و رفـع طـور      مي براي مؤمنين پيش

اسرائيل كه موجب تـرس عاصـيان و تكـريم مؤمنـان بـود، و گـاهي بـه         براي بني
داد، ماننـد وعـده فـتح مكـّه و      هايي بود كه خداوند به مـؤمنين مـي   صورت وعده

  )242-3، 6ج: ق1390همان، : رك. (سركوب مشركين و غلبه روم
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معجزاتي كه قرآن به عنوان آيات صـدق انبيـاء معرفـي كـرده،      در هيچ يك از
  .شود نشاني از تحدي ديده نمي

سر، پدر گردد و همسر پيرش مـادر    زكريا از خدا درخواست كرد كه به پيرانه
هنگامي كه دعايش مستجاب شد، از بارگـاه كبريـايي درخواسـت كـرد كـه      . شود

اسـت كـه سـه     فته شد كه آيت تو ايـن در پاسخ او گ. براي او آيتي قرار داده شود
  )41آيه) 3(عمران آل( 26.تواني تكلم كني شبانه روز، جز به رمز نمي

او با اين كه تني سالم و زباني گويا داشت و زبانش به ذكر خدا مشـغول بـود،   
  )16، ص14ج: ق1386طباطبائي، . (ولي از سخن گفتن با مردم عاجز بود

به عنوان يك آيت در برابر ديدگان مـردم  اي بود كه  معجزه حضرت صالح ناقه
ايـن  : او به قـوم خـود گفـت   . قرار گرفت، تا عبرت گيرند، و از بيراهه به راه آيند

بگذاريد تا در زمين بچرد و به او گزنـدي  . اي است براي شما شتر، آيت و معجزه
هـا شـتر را پـي كردنـد و از      شويد؛ ولـي آن  نرسانيد كه گرفتار عذابي دردناك مي

شت آن خوردند، و با كژدهني از صالح خواستند كه عذابي را كه وعـده كـرده   گو
لرزه شديد شـدند،   ها دچار رجفه و زمين در نتيجه آن. ها فرود آرد است، بر سر آن

  ) 79تا  73آيات) 7(اعراف( 27.هاي خود به هلاكت رسيدند و در خانه
امي كـه عصـا را   هنگ. خداي متعال به موسي دستور داد كه عصايش را بيندازد

چه را ساحران پديد آورده بودنـد، همـه را    انداخت، به صورت اژدهايي شد، و آن
  ) 117همان، آيه( 28.بلعيد

هر گاه شـرايط  . كاري گرفتار خشكسالي و قحطي شدند فرعونيان به خاطر تبه
به خاطر تلاش و تدبير خـود ماسـت، و هـر    : گفتند يافت، مي زندگيشان بهبود مي

هـا   آن. تقصـير موسـي اسـت   : گفتنـد  شـدند، مـي   سختي و بدبختي مي گاه گرفتار
گيرنـد و   كردند كه تحت تأثير آيات سـحرآميز وي قـرار نمـي    گستاخانه اعلام مي
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ها طوفان و ملـخ و   آيات و معجزات موسوي در پاسخ اقتراح آن. آورند ايمان نمي
د كه موسـي  هنگامي كه مستأصل شدند، تقاضا كردن. شپش و قورباغه و خون بود

 130همان، آيـات  ( 29.دعا كند، تا آسوده شوند و ايمان بياورند؛ ولي تخلف كردند
  ) 136تا 

خداي متعال موسي را با نُه معجزه كه هر كدام يـك آيـت از آيـات صـدق او     
  ) 13آيه) 27(نمل( 30.شدند، به سوي فرعون و فرعونيان فرستاد محسوب مي

تـوأم بـا تحـدي    : يست كه گفتـه شـود  درباره برخي از اين معجزات، معقول ن
طوري كه گفتـيم، معجـزه نسـبت بـه تحـدي و عـدم تحـدي         يعني همان. اند بوده

شـود، و بـه اصـطلاح،     در مورد معجزه قرآن مقيد بـه تحـدي مـي   . لابشرط است
ست، مثل معجزه قورباغـه و شـپش و   »بشرط لا«است، و در برخي » بشرط شيء«

ت لابشرط، با هر شرطي سازگار است، اعم از خون و ملخ و طوفان؛ چرا كه ماهي
  . اين كه شرط ثبوتي يا سلبي باشد

  ! تواند جز به رمز سخن گويد، تحدي كند؟ چگونه ممكن است كه زكريا كه نمي
 31چگونه ممكن است كـه حضـرت صـالح كـه قـومش بـه رجفـه يـا طاغيـه         

  ! به هلاكت رسيدند، تحدي كند؟) 5آيه) 69(حاقّه(
كه قومش گرفتـار بـاد    -يعني شعيب –كه پيامبر قوم عاد چگونه ممكن است 

وزيـد و   هـا مـي   سركش صرصر شدند، بادي كه هفت شـب و هشـت روز بـر آن   
  ) 8تا  6همان، آيه( 32!افكند، تحدي كند؟ همچون تنه خرما بر زمينشان مي

اگر با دلايل متقن ثابت شود كه اخلاق پيامبر، آيت نبوت و پس از قرآن كريم 
عظيم و پـيش از هـزاران معجـزه محسـوس و ملمـوس او، معجـزه دوم        و فرقان

  ) 6-22ص: 1386قراملكي، ! (اوست، چه نيازي به تحدي دارد؟
اند، معجزات غير قرآني را با قرآن اشتباه  آنان كه تحدي را شرط معجزه دانسته
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ريفي كـه  ها در تعا آن. اند ها تفكيك كرده بزرگان شيعه به درستي ميان آن. اند گرفته
گويند؛ ولي هنگامي كه از معجزه قـرآن يـاد    از معجزه دارند، از تحدي سخن نمي

ملاك معجزه بودن آن  -آن هم در ابعاد مختلف ـكنند، به حق، تحدي قرآن را   مي
  . دهند قرار مي

نافـذ  «كردنـد، و   را تماشا مـي  6آنان كه به ديده بصيرت، وجود پيامبر اعظم
  . كردند كه اخلاق او معجزه است بي درك ميبودند، به خو» البصيره

پيش از او و پس از او كسي را بـه زيبـايي   «: گويد مي 7هنگامي كه امام علي
آيا او تنهـا نـاظر   ! مقصودش كدام زيبايي است؟) 196: 1361بيهقي، (» ام او نديده

آيـا اگـر كسـي از رنـگ و رخسـار ظـاهري چنـد روزه        ! به جمال ظاهري است؟
باطني نازيبا دارد كه سراسر عيب و نقص و رذيلـت اسـت،    د، وليبرخوردار باش

تـوان او را زيبـاترين همـه زيباهـا      يا فضيلت و رذيلت را به هم آميخته است، مي
كه در معرفت خدا و رسـول گـوي سـبقت را از همگـان      7آيا امام علي! ناميد؟

. باخته پيامبر بود گويي است؟ او به حق، عاشق دل ربوده است، اهل مبالغه و گزافه
دود، و زيبـايي، عشـق را بـه دنبـال خـود       بدون شك، عشق به دنبال زيبـايي مـي  

هـاي   يورزيد، يا به زيبـاي  آيا او به زيبايي چشم و ابروي پيامبر عشق مي. كشد مي
  ! اي تام و كامل از زيبايي خداي متعال بود؟ خَلقي و خُلقي او كه نسخه

عمير بن وهب كه پسرش از اسراء بدر بود، با صفوان بن اميه قرار گذاشته بود 
كه به مدينه رود، و پيامبر را به قتل برساند؛ ولي او با ديدن بصيرتمندانه پيامبر، نه 

شير بكشد، بلكه در برابـرش دل باخـت، و بـه    تنها دريغش آمد كه بر روي او شم
  ) همان. (اسلام گراييد

و بـا سـاخته شـدن منبـر     ، گاه پيامبر بـود  ستون حنانه كه هنگام سخنراني تكيه
توسط شخص رومي، از آن فيض بزرگ محروم شد، چرا شيون و نالـه كـرد، بـه    
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! و چون پيامبر به زير آمد و بر او تكيه زد، آرام گرفـت ! اي كه مسجد لرزيد؟ گونه
سپس دستور . ناليد چسبانيدم، تا قيامت مي اگر خود را به آن نمي: حضرتش فرمود

  ) همان. (دفنش داد
آيا اين ستون كه مثل همه موجودات از يك شعور طبيعي و تكويني برخوردار 

گامان فلسـفه و عرفـان    پيش! مه كائنات گرفتار نبود؟است، به عشق آن معشوق ه
  .اند اين حقيقت را به چشم عقل يا به چشم دل شهود كرده

ابن سينا در رساله عشق، سريان عشق را دريافت، و عشق موجـود نـاقص بـه    
صدرالمتألهين اعـلام كـرد كـه    . كامل را تبيين كرد؛ ولي به سريان شعور رأي نداد

ين كه بسـيط باشـد يـا مركـب، داراي حيـات و شـعور، و       هر موجودي اعم از ا«
  ) 150، ص7ج: تا صدرالمتألهين، بي( 33».ناگزير داراي عشق و شوق است

عشق اكبر عشـق  . است وي عشق را به عشق اكبر و اوسط و اصغر تقسيم كرده
مائـده  (» يحبهم و يحبونـه «به خداست كه ويژه متألهان كامل است كه مصداق آيه 

باشند، و عشق اوسط، عشق علمـايي اسـت كـه نـاظر در حقـايق       مي) 54، آيه)5(
موجوداتند و به قيام و قعود و تفكر و ذكر مشغولند، و عشق اصـغر همـان عشـق    

، 7ج: تـا  صدرالمتألهين، بي: نگ. (اي از عالم كبير است انسان صغير است كه نمونه
  ) 183-4ص

. ز ايـن عـالم ممكـن نبـود    زيبـاتر ا «: گويـد  الدين عربي از قول غزالي مي محي
علـم او بـه   . انسان مجموع عالَم اسـت . خداي متعال آدم را بر صورت خود آفريد

عالم، علم او به خويش است؛ زيرا در وجود، جـز او و فعـل و صـفت او چيـزي     
بينـد و جمـال را    او جمال خود را مي. پس ناگزير بايد به صورت او باشد. نيست

هـر  . اوست كه جميل و محب جمال است. داستعالَم، جمال خ. دارد دوست مي
دارد؛ زيـرا جمـال    كه عالم را با اين نظر دوست دارد، جمال خـدا را دوسـت مـي   



  4عقل و دين       44

جمـال عـالم، جمـال خـدا و صـورت جمـال       . گردد صنعت به جمال صانع برمي
  ) 181-2همان، ص(» .اوست

گـاه سـمع و بصـر و هوشـياري اسـت و       از نگاه عارف، سراسر هسـتي جلـوه  
  .اين، ناليدن يك ستون خشك از فراق پيامبر، جاي تعجب نداردبنابر

خاك، قارون را چو ماري دركشد
 كنـد  سنگ احمـد را سـلامي مـي   

ــان   ــالم در نهـ ــه ذرات عـ جملـ
 م و باهشيمـم و بصيريـما سميعي

ــد     ــد در رشـ ــه آيـ ــتن حنانـ اسـ
ــي   ــامي م ــي را پي ــوه يحي ــد ك  كن

گوينــد روزان و شــبان بــا تــو مــي
  شيمـا خامـان مـرمـا نامحـا شمـب

خـدايي كـه   . ادراك جمال و عشق به جمال لازمه وجود هر موجـودي اسـت  
جمال مطلـق و كمـال مطلـق و ادراك مطلـق اسـت، در درجـه اول عاشـق ذات        

  .خويش و به تبع آن، عاشق آثار ذات خويش است
 هــاودانــازد جـق بـود عشــا خـه بــك    ل از حسن شاهيـرف وصـدد طـه بنـك

  )970: 1367ذوالنور، (
داشت كه علاوه بر اين كه جمال و كمـال ذات را در آينـه ذات،    او دوست مي

وجود تام و جميـل و كامـل   . كند، در آينه انسان كامل نيز مشاهده نمايد تماشا مي
خـداي متعـال همـه    . نماي تماميت و جمـال و كمـال حـق اسـت     نبوي آينه تمام

جز يك كمال، كه نه دادني است و نه گرفتنـي،   كمالات خود را به او بخشيده، به
  ) 384و  331: 1375قيصري، ( 34.و آن هم وجوب وجود ذاتي است

برخي از آيـات، تنهـا از   . هر موجودي آيتي است از آيات جمال و جلال حق
كننـد، و برخـي بيشـتر، و برخـي آينـه       يك صفت جمال يـا جـلال حكايـت مـي    

پيامبر اعظم و نبي خـاتم و آفريـده   . اند بوبينماي جمال و جلال مطلق مقام ر تمام
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نمايي نبـود كـه    آفريد، آينه تمام اگر خداي متعال او را نمي. همين است) ص(اكرم
نمـاي او   مظهر تام جمال و جلال او باشد، و از مشاهده جمال خود در آينـه تمـام  

نيز لذت ببرد؛ چرا كه در مقوله لذت و الم، لذت جسـمي و هـر گونـه المـي بـر      
خداي متعال محال است؛ ولي لذت غير حسـي و غيـر انفعـالي، نـه تنهـا محـال       

حكيم قدوسـي، خواجـه نصـيرالدين طوسـي بـر ايـن       . نيست، بلكه واجب است
بزرگتـرين  «: گويـد  ابـن سـينا مـي   ) 411: 1367شـعراني،  ( 35.مطلب تصريح دارد

كه شادماني نسبت به چيزي، شادماني موجود نخستين به ذات خويش است؛ چرا 
ملكشـاهي،  ( 36.»تـرين مـدرك اسـت    ادراك او، شديدترين ادراك نسبت به كامـل 

1363 :434(  
رسد و طائر خيال در آسـمان جمـال و    هنگامي كه نوبت به شعر و شاعري مي

آورد  آيد، حقايقي بـه ارمغـان مـي    كمال اين مظهر تام خداي متعال به پرواز در مي
قصــيده خــود، تحــت عنــوان در ) 694م(بوصــيري مصــري . كــه شــنيدني اســت

به حق مـدعي  ) 85، ص1ج: ق1355قمي، (» الكوكب الدرية في مدح خير البريه«
در خلقـت و اخـلاق بـر همـه انبيـاء برتـري يافتـه، و        ) ص(شود كه پيامبر مـا  مي
اي از  ها همگي خواهشگر جرعه آن. اند كدام در علم و كرم به مرتبه او نرسيده هيچ

اوست كـه در معنـا و صـورت بـه درجـه تماميـت       . ندكران كمالات اوي درياي بي
او در محاسن خود، . رسيده و آفريدگار، او را به عنوان حبيب خود برگزيده است

اش ايـن   مقدار علم ما دربـاره . پذير نيست شريك ندارد، و گوهر حسن او قسمت
  ) 411همان، ص( 37.»است كه او بشر است و بهترين آفريدگان خداست

سـپس  . در روز فـتح مكـه فـراري شـد    . را او را هجـومي كـرد  عبداالله بن زبع ـ
او به گمراهي خود اعتراف كرد و پيامبر را . بازگشت و زبان به عذرخواهي گشود

هم راحم و هم مرحوم ناميد و شهادت داد كه دين او حق و صادق و او در ميـان  



  4عقل و دين       46

او را مشـمول عفـو خـويش    ) ص(پيـامبر خـدا  . بندگان خدا عظيم و جسيم است
  ) 412-3همان، ص( 38.ختسا

باز هم بوصيري درباره اخلاق آن انسان جامع كامل داد سخن داده و از خلـق  
رويي را نشانه  زده شده و اخلاق را زينت او و حسن و گشاده همتاي او شگفت بي

او شمرده، و او را در زيبايي به گـل، در شـرافت و روشـني بـه بـدر، در كـرم و       
و فرامرزي همت، به روزگار تشبيه كرد و او را در  بخشندگي به دريا و در بلندي

همان، ( 39.جلالت قدر، يگانه و در حشمت، مجموعه منحصر به فرد دانسته است
  )413ص

  :و چه زيبا سرود سعدي شيرازي در مدح او
ــه  ــي بكمالــ ــغ العلــ  بلــ
 حسـنـت جمـيـع خصـاله

 كشــــف ادجــــي بجمالــــه  
 صـلّــوا عـلــيـه و آلـــــه

  )411همان، ص (
  :اش گفت حكيم نظامي درباره

 شــمه نــه مســند و هفــت اختــران
  احمد مرسل كه خرد خاك اوست
 امـــي گويـــا بـــه زبـــان فصـــيح
 همچو الف راست به عهـد و وفـا  
 بود در اين گنبـد فيـروزه خشـت   

 ج است در اين روزگارـم ترنـرس

ــران     ــاتم پيغمبـ ــل خـ ــتم رسـ  خـ
  هر دو جهان بسته به فتراك اوست

 مــــيم مســــيح از الــــف آدم و 
 اول و آخـــر شـــده بـــر انبيـــاء   
 تـــازه ترنجـــي ز ســـراي بهشـــت

  ارــهـوه پس آرد بـد ميـش دهـيـپ
  )411همان، ص (

خواست كه خَلق و خُلقش را نيكو كند و از منكرات اخـلاق بـه    او از خدا مي
خداي متعال دعايش را مستجاب كرد و قرآن را بر او نـازل سـاخت   . دورش دارد
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بش كرد و خلقش همان قرآن بود؛ از اين رو خداي متعال او را و به آداب قرآن اد
او خود اعلام كـرد كـه خـدا    . تو بر خلق عظيم هستي: ستايش كرد و به او فرمود

پسندد و مأموريـت آسـماني    مكارم اخلاق را دوست دارد و معايب اخلاق را نمي
  )همان. (خود را تتميم و تكميل مكارم اخلاق شمرد

بـه  . چگونه ممكن است كه اخلاق او در درجه نـازل باشـد   با اين توضيحات،
همتـا و قدرشناسـي يگانـه     كه گوهرشناسي بي 7همين جهت است كه امام علي

تـرين و راسـتگوترين و    تـرين افـراد و شـجاع    او سـخي «: اش فرمود است، درباره
هـر كـه او را   . تـرين بـود   خوترين و از نظر اصل و نسب گرامي فداكارترين و نرم

گرفت، و هـر كـه بـا او معاشـرت      ديد، تحت تأثير هيبت و شكوهش قرار مي مي
نه قبل از او و نه بعـد از او كسـي   . داشت شناخت، دوستش مي كرد و او را مي مي

  ) 415همان، ص( 40.»مانند او نيافتم
. كـرد  انس بن مالك در خدمت آن حضرت بود و او را در حوائجش ياري مي 

يـك بـار   . يك بار به من كلمه افُ نگفت. را خدمت كردمده سال او «: گويد او مي
  ) همان( 41»چرا اين كار را كردي يا چرا اين كار را نكردي؟: به من نگفت

محال است كه چنان شخصيتي با آن همه عظمت كـه شخصـيتي چـون امـام      
اي باشـد   آورد، اخلاقش به گونه در برابرش سر تعظيم و اخلاص فرو مي 7علي

او بر همه انبياء برتري . ديگر چه قبل و چه بعد، بتوانند به او برسندهاي  كه انسان
بنابراين ممكن نيست كـه كسـي بتوانـد بـر     ) 122، ص8ج: ق1407رازي، . (دارد

  .فضائل نفساني او پيشي بگيرد
  
  نتيجه

  : آيد با توجه به توضيحاتي كه داده شد، دو نكته به دست مي
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يعني ممكـن اسـت   . معجزه نسبت به تحدي و عدم تحدي لابشرط استـ 1
بزرگـان مـا در تعريـف    . همراه تحدي و ممكن است توأم با عدم تحدي باشـد 

بنا به گفته قوشچي، مشـهور اهـل سـنت، معجـزه را     . اند معجزه، تحدي نياورده
تحـدي  هـا عـدم تقيـد بـه      بنابراين، قول غير مشهور آن. اند مقيد به تحدي كرده

انـد؛   اند، ناظر به معجزه قرآن بـوده  آنان كه معجزه را مقيد به تحدي كرده. است
بلكـه  . به كار نرفته اسـت  - در معناي اصطلاحي –چرا كه در قرآن كلمه معجزه 

جا تعبير به آيت شده، بدون اين كه حتي در يك مـورد، پيـامبري بـا نشـان      همه
كرده باشد، بـه خصـوص كـه در    اي كه آيت صدق او بوده، تحدي  دادن معجزه

آيات و معجزات اقتراحي مانند شپش و قورباغه و خـون و ملـخ و طوفـان كـه     
گونه كه در مـورد   بر فرعونيان مسلط كرد، تحدي موردي ندارد، همان 7موسي

 .ها در رود نيل غرق آن

بنا به اقتضاي آيات و روايات و بيانات عارفـان و فيلسـوفان، پيـامبر خـدا     ـ 2
ي دارد دون خالق و فوق همه مخلوقات، و محال است كه كسي در عـرض  ا مرتبه

ديگران، اعم از سابقين و لاحقين، همه در طول اويند، هر چنـد كـه   . او قرار گيرد
به تعبير امام فخر رازي، پيامبر خاتم در نظام خلقت . ها نيز سلسله مراتب دارند آن

مانند ستارگانند كه برخـي  همچون ماه و ديگران  7همچون خورشيد و امام علي
. از قرب بيشتر و برخي از قرب متوسـط و برخـي از قـرب كمتـري برخوردارنـد     

لازمه اين سخن اين است كه كساني چون معاويه و يزيـد از  ) 106-7همان، ص(
 .شدگانند مطرودين و رانده

صدا شـويم كـه همـه انبيـاء را در زيـر لـواي        جاست كه بايد با كساني هم اين
اتم ديده و او را رمز اوليت و آخريت در عالم امكان يافته و به صـورت،  پيامبر خ

  .اند او را زاده آدم، و به معنا او را برترين نياي آدم شمرده
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 مصـطفي زيـن گفـت كـĤدم و انبيـا     
 بهر اين فرمـوده اسـت آن ذوفنـون   

ــن ز آدم زاده  ــه صــورت م ــر ب  ام گ
 كز بـراي مـن بـدش سـجده ملـك     

ــي   ــد در معن ــن زايي ــدرپــس ز م  پ
 اول فكـــر آخـر آمـد در عـمـــل

ــوا       ــر ل ــند در زي ــن باش ــف م  خل
 رمـــز نحـــن الآخـــرون الســـابقون

ــاده   ــي جــد حــد افت ــه معن ــن ب  ام م
 وز پــي مــن رفــت تــا هفــتم فلــك
ــجر   ــي ش ــوه زاد در معن ــس ز مي  پ
  خـاصـه فكـري كو بود وصف ازل

  )353، ص4ج: 1338مولوي، (
   

  ها نوشت پي
 و ما كانَ لبشَرٍ أن يكلَِّمه االلهُ إلا وحياً أوَ من وراء حجابٍ أوَ يرسلَ رسولاً  .1
2.  عليه حينَّةَ الشَّيطانِ حينَ نَزَلَ الور عتملَقَد س الرَّنَّـةُ؟ فَقـالَ  ) ص(و هسولَ االلهِ ما هذيا ر هـذَا الشَّـيطانُ   : فَقُلت

 ،ِتهبادن عم أيَِس بنِبَي لَست تَري ما أَري إلا أَنَّك و عما أسَم عتَسم إنَّك 
 فاََرسلنا إلَيها روحنا فتََمثلَّ لَها بشراً سوياً  .3
4. قيمع جوزها و قالَت عكَّت وجهَرّةٍ فصفي ص امرأََتُه لَتفاََقب .كبقالَ ر كا كَذلقالو ... 
فَـاتَّقوُا االلهَ و لا   و جائَه قوَمه يهرَعونَ إليه و من قبَلُ كانوُا يعملونَ السيِئات قالَ يا قوَمِ هؤُلاء بناتي هنَّ أَطهرُ لَكُم .5

 شيدلٌ رجنكُم رم تخُزوُنِ في ضَيفي ألَيس 
در جنگ بني قريظـه و  . ا براي قيصر روم برداو نامه حضرت ر. بود) ص(دحيه از اصحاب شايسته پيامبر اكرم  .6

إذا رأيَـتُم  «: فرمـود ) ص(پيامبر خدا . در مواقع ديگر، جبرئيل به صورت دحيه، تمثل و ظهور بشري پيدا كرد
دَأح لَيدخلَُنَّ عندي فَلا يع ةَ الكلَبيحيد « 

وجب أن يكون بين الناس معاملة و عدل ... آخرلما لم يكن الإنسان بحيث يستقل وحده بأمر نفسه إلا بمشاركة  .7
 9نمـط  . (يحفظه شرع يفرضه شارع متميز باستحقاق الطاعة لاختصاصه بĤيات تدلّ علـي أنّهـا مـن عنـد ربـه     

 ) 4اشارات، فصل
اص أحـدها الهيئـة النفسـانية المـذكورة، و ثانيهـا خـو      : إنّ الأمور الغريبة تنبعث في عالم الطّبيعة من مبادء ثلاثة .8

 ... الأجسام العنصرية، مثل جذب المغناطيس الحديد بقوة تخصه و ثالثها قوي سماوية
9. لُهبطيحرُ إنّ االلهَ سالس ما جئِتُم بِه  

 المشهور في تعريف المعجزة أنّه امر خارق للعادة، مقرون بالتحدي مع عدم المعارضة  .10
د نبي مرسل ادلالاً علي صدق رسالته و لقد كـان مـن سـنة االله أن    هي الأمر الخارق للعادة الذي يحصل علي ي .11

يرسل رسوله إلي الناس بالمعجزات ليحملهم بها علي الإذعان لهم، فأنهم كـانوا مـن غلـظ الشـعور بحيـث لا        
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كانـت القلـوب قـد رقّـت و     ) ص(فلما كان العصر الذي أرسل االله محمدا ... يتاثرون إلا بما يؤثر علي خيالهم
فجعل معجزاته الحكمة و فصل الخطاب و إحقـاق الحـق و إزهـاق    ... قد ارتقت و الشعور قد تلطفت العقول
 . الباطل

12.  مريبنَ م آتَينا عيسي و جاترم دعضَهب فَعر االلهُ و ن كلََّمم منهلي بعضٍ مم ععضَهلُ فضََّلنا بالرُّس لكت و ناتيالب
 القُدسِ أيَدناه بِروحِ 

13.   مع خرقِ العـادة و ما هو معتاد معتاداً أو نفي ما ليس و هو ثبوت هدالمعجزِ علي ي ظهور هو طريقُ معرفةُ صدق
 مطابقةَِ الدعوي 

 و سموا العلم بها فقها و سموا الاعتقاديات باسم الفقه الأكبر  .14
مثله أو عما يقاربه الأمة المبعوث إليها، الثاني أن يكـون مـن    أحدها أن يعجز عن: لابد في المعجزة من شروط .15

قبل االله تعالي أو بأمره، الثالث أن يكون في زمان التكليف، لأن العادة تنتقض عند أشـراط السـاعة، الرابـع، أن    
 . الخامس أن يكون خارقاً للعادة... يحدث عقيب دعوي المدعي للنبوة أو جاريا مجري ذلك

 :رساند عجز است با پنج شرط همان را كه ما گفتيم ميكاري كه م .16
زند، بايـد شـكننده روش    دوم، كاري كه براي اعجاز از كسي سر مي. اول، بايد كار خداوند برتر از همه چيز باشد

اي از نوع آن كار، براي  گونه ويژه اي از نوع آن كار، يا نمونه سوم، نمونه. هميشگي باشد كه به او ويژگي دارد
گيـرد، ايـن    ه آن را گواه بر راستگو بودن خـود مـي  چهارم، انجام شدن كاري ك. آفريدگان انجام ندادني باشد

 . ويژگي را داشته باشد كه براي نشان دادن راستگو بودن او انجام يافته باشد
 هيراً قلُ لئَن اجتَمعت الإنس و الجِنُّ علي أن يأتوا بِمثلِ هذَا القُرآن لا يأتونَ بِمثله و لوَ كانَ بعضُهم لبعضٍ ظَ .17
18. فتَريَاتم هثلرٍ موشرِ سِقلُ فأَتوا بع نَ افتَراهقُولوأَم ي  
19. هثلن مةٍ منا فأَتوا بِسوربدلي عا نَزَّلنا عميبٍ مإن كنُتُم في ر. 

 هثلةٍ مقلُ فأَتوا بِسور نَ افتَراهقُولوأَم ي.  
 فلَيأتوُا بحِديث مثله إن كانوُا صادقينَ  .20
 ) 89آيه) 16(نحل(و نَزَّلنا علَيك الكتاب تبياناً لكلُِّ شيَئٍ  .21
22.  لا أدَراكُم بِه ليَكُم وع االلهُ ما تلَوَتُه لوَ شاء 16آيه) 10(يونس(و ( 
23.  الغيبِ نوحيها إلَيك ن أنباءم لك46آيه) 11(هود(ت(  
 ) 18آيه ) 4(نساء(لوَ كانَ من عند غَيرِ االلهِ لوَجدوا فيه اختلافاً كَثيراً  .24
25.    قينَ، فَـإن لَـم ينِ استطَعَتُم إن كنُتُم صـادوا مادع و فتَريَاتم هثلرٍ موشرِ سِقلُ فأَتوا بع قُولوُنَ افتراهوا  أَم يسـتجَيب

 ) 14و  13آيه ) 11(هود... (االلهِ فاَعلَموا أَنَّما أُنزِلَ بعِلمِ
 قالَ رب اجعل لي آيةً قالَ آيتكُ أَلاّ تُكلَِّم الناّس ثَلاثةََ أيامٍ إلا رمزاً  .26
27. أَليم ذابأخُذَكُم عَفي وها بِسوءسلا تَم وها تأَكلُ في أرضِ االلهِ وةً فَذَرناقةَُ االلهِ لَكُم آي هقَروُا ... هذَتوَا فعع الناّقةََ و

 عن أَمرِ ربهِم قالوُا يا صالح ائتنا بِما تعَدنا إن كُنت منَ المرسلينَ 
 و أوَحينا إلي موسي أَن أَلقِ عصاك فإَذا هي تلَقَف ما يأفكونَ  .28
... دم آيات مفصَلات فاَستَكبروُا و كانوُا قَومـاً مجـرِمينَ  فأَرسلنا عليَهِم الطُّوفانَ و الجراد و القُملَ و الضَّفادع و ال .29  
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 مي اليم فأَغرَقناه م ونهفاَنتَقَمنا م 
. ينَو أدَخل يدك في جيبكِ تخَرُج بيضاء من غَيرِ سوء في تسعِ آيات إلي فرعونَ و قوَمه إنَّهم كانوُا قَوماً فاسق .30

 -6قورباغـه،   -5شـپش،   -4ملـخ،   -3يـد بيضـاء،    -2عصا،  -1: عبارتند از) ع(گانه حضرت موسي آيات نه
 -9، )60آيـه ) 2(بقـره (شكافته شدن كوه با عصاي موسي و جاري شدن دوازده چشمه  -8طوفان،  -7خون، 

ت بـه  به جـز عصـا و يـد بيضـاء، بقيـه معجـزا      ). 50همان، آيه(شكافته شدن رود نيل و غرق شدن فرعونيان 
 . درخواست قوم و به اصطلاح، اقتراحي بود

 .و أما ثَمود فأََهلكوُا باِلطاّغية .31
32.  وماً فتََريَ القَـومسامٍ حةَ أييثَمان لَيالٍ و بعليَهِم سخَّرَها عرٍ عاتيةٍ، سرصكوُا بِريحٍ صفأَُهل ا عادأم ـرعي    وفيهـا ص

نخَلٍ خاوي م أَعجازن باقيةٍكأََنَّهم مل تَري لَهةٍ، فَه. 
 . فإذا ثبت أنّ كل موجود سواء كان بسيطا او مركبا فله حياة و شعور، فلا محالة له عشق و شوق .33
فإن رؤية الشيّئ نفسه بنفسه ما هي مثل رؤيته نفسه في أمر آخر يكون له كالمرآة، فإنه تظهر له نفسه في صورة  .34

 .ما لم يكن يظهر له من غير وجود هذا المحل و لا تجلية لهيعطيها المحل المنظور فيه م
و لما كان استناده إلي من ظهر عنه لذاته، اقتضي أن يكون علي صورته فيما ينسب إليه من كل شـيئ مـن اسـم و     

 صفة ما عدا الوجوب الذاتي
 لذة المزاجية و الحاجة و الألم مطلقا و ال... و وجوب الوجود يدل علي سرمديته و نفي الزائد .35
أجلّ مبتهج بشيئ هو الأول بذاته، لأنّه أشد الأشياء إدراكا لأشد الأشـياء كمـالا، الـذي هـو بـريء عـن طبيعـة         .36

 الإمكان و العدم، و هما منبع الشرّ، و لا شاغل له عنه 
  و لم يدانوه في فضل و لا كرم  فاق النبّيين في خَلق و في خلُُق   .37
  غرفا من البحر أو رشفا من الديم  ل االله ملتمسو كلّهم من رسو    
  ثم اصطفاه حبيبا بارء النّسم  فهو الذي تم معناه و صورته    
  فجوهر الحسن فيه غير منقسم  منزه عن شريك في محاسنه    
 و أنّه خير خلق االله كلّهم  فمبلغ العلم فيه أنّه بشر    
  في الضّلال أهيماسديت إذ أنا   انّي لمعتذر إليك من الّذي   .38
  زهي فإنك راحم مرحوم  فاغفر فدالك و الداي كلاهما    
 حق و أنك في العباد جسيم  و لقد شهدت بأنّ دينك صادق    
  بالحسن مشتمل بالبشر متّسم  أكرم بخلق نبي زانه خلق   .39

  و البحر في كرم و الدهر في همم  كالزّهر في ترف و البدر في شرف     
 في عسكر حين تلقاه و في حشم  فرد في جلالته كأنّه و هو     
كان أجود الناس كفاّ و أجرء الناس صدرا و أصدق الناس لهجـة و أوفـاهم ذمـة و أليـنهم عريكـة و أكـرمهم        .40

 . عشيرةمن رآه بديهة ها به و من خالطه فعرفه احُبه، لّم أر مثله قبله و لا بعده
  .أُف قطُّ، و ما قال لشيئ صنعته لم صنعته، و لا لشيئ تركته لم تركتهخدمت رسول االله عشر سنين، فما قال لي  .41
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